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دوتایی خیران 
روایتی از زنانی که

پای ازدواج جوانان آمده اند

 فاطمـه حسـن زاده/     نشـانی 
خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت 

بـه خانـه ای اعیانـی و ویلایـی بـروم کـه دورتـادور آن چند 

مـدل مبـل اعیانـی چیـده شـده اسـت. زنـگ را کـه می زنـم با 

تعجـب چشـمم بـه پله هایـی می افتـد کـه از یـک ردیف بـالا و از 

یک ردیف دیگر پایین می روند. روی پله ها را با قالیچه پوشانده اند 

و بایـد کفش هایـم را درآورم. پشـت در، آن قـدر پـر از کفـش اسـت که 

جایـی برای کفش های من نیسـت. یک گوشـه کفش ها را جا می دهم 

و بـالا مـی روم. باورم نمی شـود. یـک واحد آپارتمـان شـاید ۹0متری و 

میهمانانـی کـه در چنـد ردیف نشسـته اند. آن قدر سـالن پر اسـت که 

بعضی ها در راهروی ورودی نشسته اند. خانم هایی که برای پذیرایی 

می رونـد بـا احتیاط قـدم برمی دارند که دسـت و پایی را لگـد نکنند.

در انتهای سـالن روی یک کاناپه، دختری با آرایشـی کـم، اما لباس 

سـفید عروسـی نشسـته اسـت. اطرافش چند نفری نشسته اند 

و ایـن قـاب را به جـای داماد که در مجلـس زنانه نیامـده، تکمیل 

کرده اند.

 نشـانی 

خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت 

    همیشه پیش قدم می شوم    

کمـی میـان جمـع می نشـینم و بـا خانم هایی کـه اطرافم 

هسـتند هم صحبـت می شـوم. از اقـوام عـروس نیسـتند 

و بـه ایـن عروسـی آمده انـد، آن هـا آمده انـد تـا گـره ای از 

یـک زندگی را بگشـایند. زهـرا خانم یکی از ایـن مهمانان 

اسـت. به واسـطه دوسـتش به مجلس دعوت شده است.

می گویـد: گفتنـد کار خیـر اسـت و مـن هـم آمـدم. بـرای 

مـن فرقـی نمی کنـد چه عروسـی باشـد و چه سیسـمونی 

همیشـه پیش قدم می شـوم. چه بهـر از اینکه دو تا جوان 

سر خانـه و زندگی خودشـان بروند.

دخرش هم کنار ما نشسته و می گوید: هرکسی هدیه ای 

آورده اسـت. بعضی هـا پـول می دهنـد و بعضی هـا هـم 

وسـایل خانـه می آورنـد، ولی همه نو اسـت.

بعد میز گوشـه سـالن را نشـانم می دهد کـه کادوها را روی 

آن چیده انـد. از نمکـدان گرفتـه تـا پارچه های مجلسـی 

روی میـز اسـت. چند جعبه کادو شـده هم روی میز اسـت 

که معلوم نیسـت داخل آن ها چیسـت، ولـی از آنجایی که 

خیلی با احتیاط روی میز آن ها را می گذارند و برمی دارند 

معلوم اسـت که شکستنی است.

   هردو زندانی  

خانمی مداحی می کند، شـاد می خواند و خانم ها او را همراهی می کنند.

چشـمم بـه عـروس اسـت. نیمـی شـاد و نیمـی غمگین اسـت. نـدا عروس 

هجده سـاله ای اسـت که به دلیل مشـکلات اقتصادی سال هاست در عقد 

اسـت. خواهـر دیگـرش هـم در عقـد اسـت و قسـمت ناراحت کننـده قصه 

آن ها این اسـت که پدر و مادرشـان هردو در بند هسـتند و زندانـی. ابایی از 

حـرف زدن و گفـتن وضعیتـش نـدارد. فقط می گوید کـه عکسـم را نگیرید؛

نمی خواهـد خانـواده شـوهرش از ماجـرای ایـن میهمانـی بویـی ببرند. او 

می گویـد: یک سـال اسـت که پـدرم به خاطـر مـواد در زندان اسـت و مادرم 

کـه در زندگـی مشـرکش با پـدرم به اعتیاد دچار شـده بـود نیـز مانند او در 

زندان اسـت، ولـی مادرم به دلیل سـندی کـه برایش گذاشـتند اکنون رأی 

بـاز اسـت، روزها آزاد اسـت و شـب ها باید خودش را بـه زنـدان معرفی کند؛

امـا پدرم نمی تواند تـا پایان محکومیتش بیرون بیاید، امشـب که عروسـی 

مـن اسـت هیچ کدامشـان حضـور ندارنـد. چند سـال پیـش با همـسرم که 

هم سـطح خودمـان اسـت عقـد کـردم، مـن در عقـد مانـدم و او بـه خدمـت 

سربـازی رفت. دو ماه دیگر می آید و قصد دارد زندگی مشـرکمان را شروع 

کنیـم، ولی من بـه دلیل نداشـتن جهیزیه و پدر و مادری کـه در این شرایط 

به فکـرم باشـند و کمکـم کننـد، نمی توانسـتم بـه ازدواج فکـر کنـم. خـدا 

خـدا می کـردم کـه راهی جلـوی پایـم بگذارد تـا اینکـه از خیریه زنـگ زدند 

و گفتنـد کـه می خواهنـد برایـم مجلـس گل ریزانـی بگیرنـد و کمکـم کنند.

بـرای مجلـس امـروز، آرایشـگاه و لبـاس عـروس هـم خودشـان   هماهنگ 

کـرده بودنـد. خیلـی خوشـحال شـدم، البتـه کـه در ایـن خوشـحالی فقط 

خواهـرم همراهم اسـت و مادر و پدرم نیسـتند.

  حسرت لباس عروس  

نـدا دربـاره خواهـرش هـم می گویـد: خواهـرم در عقـد اسـت. او هم به 

دلیـل نبـود جهیزیـه سال هاسـت در همیـن وضـع باقی مانده اسـت،

البتـه قـرار اسـت بـا همراهـی خانم های خیـر مؤسسـه  کـه کارگروهی 

در همین بـاره دارنـد، او هـم تـا هفتـه دیگـر بـه خانه بخـت بـرود. امروز 

مـن خیلی خوشـحالم کـه دغدغه بزرگ زندگـی ام که تهیـه جهیزیه بود 

رفـع شـد. ایـن خانم هـای مهربـان را کـه می بینـم بـا خـودم می گویـم 

خـدا اول سـایز قلـب آدم را می گیـرد و بعـد بـه هـمان انـدازه بـه او رزق و 

روزی می دهـد. از ایـن گروه جهـادی خیلی راضی ام و برایشـان دعای 

خیـر می کنـم کـه اگـر نبودنـد مـن هیچ وقـت لبـاس سـفید عروسـی بر 

تنـم نمی کـردم و حـسرت می خـوردم.


